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فصل سهفصل سه

آقای اِمبْلِم، مسئول نگهداری از فیل، فیلش را با ماشین به خانه‌ی 

خودش در جاده‌ی اِندِربی برد. نگفته پیداست که هیچ‌وقت به 

ذهن آقای اِمبْلِم نرسیده بود شاید یک روز بخواهد در خانه‌اش 

از فیل پذیرایی کند، وگرنه مسلماً خانه‌ی بزرگ‌تری می‌خرید. 



ولی حالا یک خانه‌ی نقلی داشت؛ خانه‌ای که برای پذیرایی 

از فیل خیلی کوچک بود.

فاصله‌ی باغ‌وحش ميلتون ميدو تا خانه ی او زياد بود؛ بيشتر 

از آن‌كه يک فيل بتواند پياده برود. دست‌کم برای فیلی که 
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وضعیت جسمی خیلی خوبی نداشت، راه بسیار طولانی بود.

رسیدند، هر دو کمی  اِندِربی  به جاده‌ی  وقتی  برای همین، 

بدخلق بودند. 

آقای اِمبْلِم پیش از آن که به خانه‌ برسد، تمام مدت در فکر بود. 

خانه با این‌که کوچک بود، پارکینگِ بزرگی داشت، و ماشینِ 

آقای اِمبْلِم هم ماشین گنده‌ای نبود. آقای اِمبِلم، همین‌طور 

که می‌رفت و سعی می‌کرد به نگاه‌های کنجکاوانه‌ی رهگذران 



برای ماشین و  پارکینگ خانه‌اش  توجه نکند، فکر کرد توی 

فیل به اندازه‌ی کافی جا هست. 

این اولین اشتباهِ خیلی بزرگِ آقای اِمبْلِم بود.

برایش  غذا  مقداری  رفت  و  گذاشت  پارکینگ  تو  را  فیل  او 

بیاورد.

فیل، بعد از آن راهپیمایی طولانی، حسابی خسته شده بود. 

پس تصمیم گرفت جایی بنشیند. آن وقت نشست روی ماشین 

و ماشین هم لِه شد.
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لِه که چه عرض کنم، صاف شد. همه می‌دانند که فیل پنج 

شش برابر سنگین‌تر از ماشین است. بنابراین، ماشین کوچولو 

و برّاقِ آقای اِمبِلم، که با همه کوچولویی و کهنگی مایه‌ی شادی 

و افتخارش بود، بدون هیچ مقاومتی، زیر فیل مثل پن‌کیک 

صاف شد.

آقـای اِمبْلِـم وقتی برگشـت و ديـد كه فيل با حالتـی از خود 

راضی روی ماشـین خردشـده‌اش نشسـته، صدایش درآمد: 

»وای، نـه!« و بعـد نعره زد: »هِـی ی ی ی ی ی ی ی!!« معمولًا 

راضـی  از دسـتش  بفهمانـد  فیـل  بـه  وقتـی می‌خواسـت 

نیسـت، از چنیـن روشـی اسـتفاده می‌کرد.
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به فیل گفت: »بلند شو، بیرون!«

و فیل را به طرفِ حیاط پشتِ خانه هدایت کرد. پتویی هم 

روی سرش انداخت تا او را گرم نگه دارد. 

شايد بهتر است درباره‌ی اتفاق بعدی، يعنی سطل آب يخ و 

خرطوم فيل و همسايه‌ی بخت‌برگشته، فعلًا چيزی نگوييم.

زمانی  که  را  آهنی  توده‌ی  و  آمد  جرثقیلی  بعد  ساعت  دو 

مایه‌ی شادی و افتخار آقای اِمبْلِم بود، با خودش برد. آقای 

اِمبلِم فیل را دوباره به پارکینگ برد تا چهل و هشت ساعت 

آینده همان‌جا باشد.

به هر حال، تعطیلات چندان جالبی نبود.


